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رضا نیکنامگزارش
روزنامهنگار

وقتی رسیدیم  داخل  خرابه، کنار آلونک، مادر 
حسابی ترسیده  بود. چارقدش را گرفت جلوی 
صورتش و در حالی که شانه هایش می لرزید، سمت 
دخترانش رفت که بی صدا در گوشه ای کز کرده 
بودند. آن وسط خرابه، حال مادر بدتر از همه به نظر 
می رسید؛ انگار زبانش بند آمده بود و نمی توانست 
ترس درونی اش را پنهان کند. از آن وقت ها بود که 

می گویند رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون.

صاحبخانه اسباب و اثاثیه را بیرون گذاشت
مامانگلبهاردستدخترانشرامحکممیگیردوزیر
لبزمزمهمیکند:»خدایا!دیگرخستهشدهام،بهخاطر
اینبچههایمعصومکمکمکن.«لابدشنیدهایدکه
میگوینددرهمیشهروییکپاشنهنمیچرخد.درد،
کوهکوهمیآیدوغماززمینوآسمانبرایشمیبارد.
گلبهاربهزحمتبغضشرافرومیخورد،بهاسبابو
اثاثیهکنجخرابهنگاهمیاندازدوماجرایپناهگرفتن
دراینآلونکرارویدایرهمیریزد:»تاچندماهقبل
دریکخانهاجارهایدرشــادآبادزندگیمیکردیم.
پولپیشاینجاراخیراندادهبودند،امامخارجزندگی
آنقدربالارفتکهدیگرازپساجارهخانهبرنمیآمدیم؛
برایهمینپولپیشخانهکمکمازبینرفتتااینکه
یکروزدیدیمتهجیبمانخالیشدهوبرایهمین
آقایصاحبخانهاسبابواثاثیهمانرابیرونگذاشت.
آنموقعخجالتمیکشیدیمدوبارهبهخیریهمراجعه
کنیموبهناچاربهاینخرابهپناهآوردیم.بعدازآنبا
کمکدخترانمبانخالهوضایعاتیکآلونکدرست

کردیمکهحداقلازحملهسگهادرامانباشیم.«

گلبهار حتی توان فریاد زدن نداشت
دخترکوچکتردستگذاشترویشانهمادرش
تاقوتقلبشدراینروزهایســردباشد.باخودم
گفتمچرااینزنودوفرزندشتنهادراینخرابه
زندگیمیکنندوسرپرستندارند؟اینکهشوهرش
کجاستوچرادوروبرشنیست؟انگاردردلشبه
مامیگفتکجایکارید،ازپارسالگذاشتهورفته.
کجایکاریدکهمن...واین،همانموقعیبودکه
حسمیکردمالاناستکهعصبانیشود،ازدرد
وغماینایام،صدایشرابینــدازدتویگلویشو
تاجاندارد،جیغوهواربکشدسرمان،بلکهشاید
کمیآرامترشود.اماگلبهارحتیتواندادوفریاد
همنداشت.تندتندبهخودشمیگفت:»اصلاچرا
جمشیدرفت؟عاشقشــدنشچهبودورفتنش
برایچه؟حالاکهزنوبچهاشبیشــترازهمیشه

بهاونیازدارد.«

اگر بابا برگردد، دیگر اذیتش نمی کنم
وقتیباگفتناینهــابهجایینمیرســید،حس
میکردمکهحالشازهستونیستزندگیبههم
میخورد؛ازشوهریکهسرنوشتشراهنوزنمیداند
وازسگهایولگردکهدراینبیاباندستازسرشان
برنمیدارندوباعثترسدخترانشمیشوند.دختر،
ناراحتیمادرشرامیبیندوبــهاوامیدمیدهد:
»اگربابابــهخانهبرگردد،قــولمیدهمکهدیگر
اذیتشنکنم!فردابرویمدنبالش؟«اودستانشرا
پردهچشمانیمیکندکهحالامیزباناشکهای
مرواریدیاششده!گلبهارهمانطورکهدستانسرد
دخترشرادردستانشمیگیرد،میگوید:»آفرین
دخترم!منهممثلتوامیدوارمکهپدرتخیلیزود
برگردد.«وبعدنگاهشرابهنقطهایدیگرازخرابه
ســرمیدهد؛انگارتهدلشبهبرگشتنجمشید

امیدیندارد!

جوهر خودکار از سرما یخ می زند
یخمجلسرامیشــکنموازدخترها
میپرســم:»درسمیخوانیــد؟«دختر
بزرگترهمانطورکه
گوشهروسریاشرا

دورانگشــتانکوچکشمیپیچد،میگوید:»من
کلاسیازدهمهستموخواهرکوچکترمدهم.«
چشمانپرازتعجبمراجمعوجورمیکنموجوابش
راباسؤالیبهخودشبرمیگردانم:»چطورمدرسه
میروید،مگرتــویاینآلونکســردوخاموش
میتوانیددرسبخوانید!؟«نفسشراحبسمیکند
ومیگوید:»خیلیسختدرسوتکلیفمدرسه
راانجاممیدهیم.گاهیســرمایهواآنقدرزیاد
اســتکهجوهرخودکاریخمیزنــدورویکاغذ
نمینویسد!«مادر،حرفدخترشراقطعمیکند:
»خب،بهدلیلمشکلیکهداشتیم،نمیتوانستیم
دخترمراجاییثبتنامکنیــم!امابهلطفخیریه
جوادالائمه)ع(وشهرداریتوانستیمنرگسرادر

مدرسهثبتنامکنیمتاازدرسعقبنماند.«

می خواهم دکتر مغز و اعصاب شوم
سؤالمیکنمدوســتداریددرآیندهچهکاره
شوید؟خواهرکوچکترسکوتشرامیشکند:
»دوستدارمدکترمغزواعصابشوم!«میپرسم:
»چرادکترمغزواعصاب؟«بلافاصلهمیگوید:
»میخواهمپدرمرارایگانمعالجهکنم.تاوقتیبه
خانهبرگشتدیگربیخودیسرمادرمدادوفریاد
نکندوباماآرامومهربانباشد؛مثلمحبتهمه
پدرهابرایدخترانشان.«گلبهار،دعامیکند
کهدخترشبهآرزویشبرسد:»چونپدرشاین
اواخرخیلیعصبانیمیشد،فکرمیکندپدرش
مریضاستومشکلشناراحتیاعصابوروان
اســت!دخترممیداندوضعیتمالیماچگونه

اســت؛میداندکهخرجدواودرمانرانداریم!
بچههایمدردهایخودشــانراپنهانمیکنند
تابرایدرمانشاننیازیبهپولبیمارستانودارو

پیدانکنند!«

فراهم شدن خانه به همت خیران دلسوز
ازقضاحاج»محمدعلیذاکری«ودوســتانشکه
آدمهایخیریهستندبهاینمحلمیآیندتابه
اینخانوادهکمککنند.آنهاباحمایتوپشتیبانی
معاونتاموراجتماعیوفرهنگیشهرداری،مجمع
خیرانمنطقه١٨وحاج»مجیدبرزگر«ازکمیته
امدادامامخمینی)ره(یکواحدآپارتمانمسکونی
مناسبورایگانبرایاینخانوادهتأمینکردندکه
تازمانیکهلازماستباخیالراحتدرآنزندگی

کنندونگراناجارهبهانباشند.
بافاششدنماجرا،ناگهانچهرهمادروبچههایش
دراینبیابانبیآبوعلف،گلمیاندازد.مادرحس
خوبیدارد؛انگارواقعاخداصدایشانراشنیده،حتی
خیلیزودترازآنچیزیکهفکرشرابکنند.گلبهار
لبخندمیزندومیگوید:»ببخشــید،اینجاهیچ

وسیلهایبرایپذیرایینداریم.«
اسبابواثاثیهاینخانوادهتوسطکارگرانشهرداری
منطقه١٨وباخودروازخرابــهایکهدرمحدوده
شادآبادمنطقه١٨قرارداردبهآپارتمانموردنظر
منتقلوبانویخیرونیکاندیشتهرانیکهباکمیته
امدادهمکاریتنگاتنگیدارد،متعهدمیشودکه
اینزنودخترانشبدوننگرانیدرخانهجدیدشان

زندگیکنند.

خیرانخانوادهایراازآلونکنشینینجاتدادند

گلبهار و دخترانش از آلونک
 به آپارتمان رفتند

 دزاشیب کینه توزی قاجارها را
فراموش نکرده است

محلهدزاشــیبروزگاریپربودازباغهایسرسبزومزارعیکه
انگاردرافقدوردســتبهکوههایســربهفلککشیدهشمال
تهرانمیرسید.درمیانباغهایقدیمیدزاشیبنام»باغنظر«
ماجراییمتفاوتداردکهدرادامهبهآنمیپردازیم.ازدورانرونق
باغهایدزاشیبوزمینهایکشاورزیکهساکناندزاشیبباآن
روزگارمیگذراندند،بیشازچنددههگذشتهواکنوندزاشیب
هممثلدیگرمحلههایشمالشهر،سروشکلروستاییخودرا
ازدستدادهاست.هرچندباتوسعهساختوسازهادرشمیران،
بســیاریازباغهاوچنارهایتنومنددزاشــیبجایخودرابه
آپارتمانهاوبرجهادادهاند،هنوزهمردیفدرختانکهنسالدر
دلکوچههایتودرتویاینمحله،یادآورخاطرهروزگارگذشته
اینآبادیباصفاست.هرکدامازباغهایدزاشیببرایخودقصهو
ماجراییداشتند.اکنوناگرسراغقدیمیهایمحلهبروید،چنارها
ودرختانمیوهپشتحصارهایباقیماندهازآندورانرانشان
میدهندوخاطرهآنباغ،باغدارانوساکنانشرابرایشماتعریف
میکنند.درمیانخاطراتوقصههایباغهایدزاشیب،قصه»باغ
نظر«داستانمنحصربهفردیاستکههنوزهمسینهبهسینه
میاناهالیدزاشیبنقلمیشود.ماجرابهدورانقاجاروحکومت
فتحعلیشاهبرمیگردد.شاهقاجارکهبهبرادرشحسینقلیخان
غضبکردهبود،تصمیمگرفتاورابهنقطهایدورازدارالخلافه
تبعیدکند.درنهایت،فتحعلیشاهدرجستوجویتبعیدگاهبرای
برادرش،بهفکرباغیدرشمالتهرانافتاد.اوحسینقلیخانرابه
یکیازباغهایآبادیدزاشیبشمیرانتبعیدکرد.اماظاهرارابطه
2برادرآنقدرشکراببودکهشاهقاجاربهتبعیدحسینقلیخان
راضینشدوبرایتنبیهاودستبهکاردیگریزد.معروفاستکه
فتحعلیشاه،برادرشراپسازتبعیدبهباغیدردزاشیب،درحمام
قدیمیاینآبادیکورکرد.اینماجراآنقدرمیاناهالیدزاشیب
کهروستاییکوچکدرشمیرانبود،پیچیدکهآنهاباغتبعیدگاه
حسینقلیخانرا»باغنظر«نامیدند؛نامیکهبهماجرایرابطه
شاهقاجاروبرادرشونیزکورکردنچشمهایحسینقلیخان
درحمامآبادیدزاشیباشــارهدارد.اگرچهدیگرنشانیازاین
باغدردزاشیبباقینمانده،بااینحال،نامباغنظرهنوزیکیاز
روایتهاییاستکهموسفیدانمحلهدزاشیبدردورهمیهابرای

جوانانتعریفمیکنند.

چگونه چنارهای پاچنار غیب شدند
پاچنارازمحلههایقدیمیتهراناستکهبازاریهمبههمیناسم
درپایتختشکلگرفتهودرآنلوازممختلفیمثلابزاردوخت
کیفوکفشخریدوفروشمیشود.برایاطلاعازنحوهنامگذاری
اینبخشازتهران،ســریبهاینمحلهزدهایم.یکیازساکنان
قدیمیمحلهپاچنار،علتنامگــذاریاینبخشازمنطقه١2را
وجودچنددرختچنارمیداندومیگوید:»۵اصلهچناربزرگ
ابتدایبازارچهوجودداشتوهرکسیمیخواستنشانیاینجارا
بهآشنایانشبدهد،پایهماندرختهایچنارقرارمیگذاشت.«
علیعبداللهیادامهمیدهد:»کمکماینجابهپاچنارمعروفشد.
دوجویآبهمکناردرختهاروانبودوهمیشهچندبساطیزیر
پایچنارهاخنزرپنزرمیفروختند.«اوادامهمیدهد:»نهرهادر
دوطرفکوچهجاریبودندکهیکیازمیدانارگودیگریازباغ
فخرالدولهسرچشمهمیگرفتند.اهالیازهمیننهرهابراینوشیدن
وشستوشواستفادهوشبهاراهآبراسمتآبانبارهایخودکج
میکردند.«سعیدخسرویهمبابیاناینکهاینجامحلهایتقریبا
مرفهنشینبود،میگوید:»چنارهادردهه۵۰خشکشدندچون
آبنهرهابهدلیلکمآبیبهاینجانمیرسید.ازطرفدیگر،خیلیها
هممیگفتندمســیرآبهایزیرزمینیبرایحفاریتونلهای
متروتغییرکردوسببخشکشدنچنارهاشد.«حالانیمقرناز
خشکشدنوقطعچنارهایسربازارمیگذرد،اماهنوزمحلی
شناختهشدهدربازارتهرانوپایتختبهشمارمیرود؛بدوناینکه

خیلیهابدانندعلتنامگذاریآنچهبودهاست.

چنارها قربانی ساخت وساز شدند
علیرضازمانی،تهرانشناس،دربارهنحوهنامگذاریکوچههاومعابر
تهراندرقدیممیگوید:»ایننامگذاریهابراساسویژگیهای
ظاهریکوچههابودوبهگونهایانتخابمیشــدکهافرادناآشنا
همبتوانندازطریقنشــانیدادهشــده،کوچهراپیداکنند.«او
دربارهنامگذاریپاچنارمیگوید:»دلیلنامگذاریکوچهپاچنار
همچنارهایتنومندیبودکهدراینکوچهوجودداشت.«این
تهرانشناسکهازنزدیکاینچنارهارادیده،ادامهمیدهد:»من
یکیازاینچنارهارابهخوبیبهخاطردارم.چندنفربایددســت
بهدستهممیدادندتابتواننددورتادورایندرخترادرآغوش
بگیرند.«زمانیدربارهدلایلازبینرفتــنچنارهادراینمحله
میگوید:»چنارهابهدلیلساختوسازهاییکهدردورهپهلوی
انجامشد،ازبینرفتند.البتهمشکلیکهبیشترچنارهایتهران
رابهسویخشکشدنکشاند،اینبودکهمثلابهدلیلحفاریها
وساختوسازهایدیگر،آبقناتهارابستندوچنارهاازبیآبی
خشکشدند.نمونهایازاینچنارهادرکاخهایمرمروگلستان

هموجودداشتکهازبینرفتهاند.«

 عملیات نجات براي احیاي 
فضای سبز شهرك آپادانا

اهالیشهرکآپاداناسالهاستاز١۳هکتارفضایسبزنگهداری
میکنند.اینتکهسبزدرآلودهترینمحدودهغربتهران،جایی
کهدوداتوبوسهــایپایانهغربوپارکســوارآزادیتنفسرا
سختکردهاست،غنیمتبزرگیبهحسابمیآید.حالااماخبر
رسیدهکهحالاینریهتنفسیخوشنیستوپژمردگیتهدیدش
میکند.علیکریمزاده،رئیسهیأتمدیرهمرکزیشهرکآپادانا،
میگوید:»۶فازدرآپاداناوجوددارد.ســاکنانهرفازمدیریت
فضایسبزبخشخودشانرابرعهدهدارند.امابرایمراقبتاز
اینسرمایهسبزتنهاعزموارادهساکنانکافینیست.همچنانکه
طیسالهایاخیربهدلیلکمبودآب،بخشیازدرختانخشک
شدهاست.«اوادامهمیدهد:»فضایسبزآپاداناازطریق2چاه
عمیقآبیاریمیشدتااینکهاوایلسال١۴۰۰سازمانآبیکی
ازچاههایشهرکراپلمبکرد.بدهیبهسازمانآبباعثپلمب
یکیازچاههایشهرکشدهاست.پرداختاینهزینههمبرای
اهالیامکانپذیرنیست.«برایاهالیآپادانافرقنمیکندوظیفه
نگهداریازدرختانوفضایسبزشــانبرعهدهچهسازمانو
ارگانیقرارمیگیرد.آنهامعتقدنددراینشرایط،ضروریاست
کهسازمانهاوارگانهایمربوطهاینمسئلهراباجدیتپیگیری
کنندوبرایحفاظتازفضایسبز،مسئولانهپاپیشبگذارندتا
غربتهراناینبخشارزشمندازمحیطزیستراازدستندهد.

محلهبهمحله

قصههايطهران

حسن حسن زاده؛ روزنامهنگاردروازهتهران

ابوذرچهل امیرانی؛ روزنامهنگار

تاکسیرانان برتر منطقه 12 را بشناسید
برترینهایحوزهحملونقل
شــهریوعمومیمنطقه١2
شناســاییوبهمناســبتروز
جهانیحملونقــلقدردانی
شدند.درنشستیکهباهدف
قدردانیازدوچرخهســوارو
رانندههایبرترقلبتهــرانبرگزارشــد،»امیریزدی«
شــهردارمنطقه١2،گفت:»شــهرداریمنطقهبهمنظور
گسترشفرهنگوظیفهشناسیومردمداریدرحملونقل
عمومی،برترینهایاینحوزهرابرپایهنظرســنجیهای
میدانیشناساییوانتخابکردهاســت.«درایننشست
از»هوشــنگآهنچی«بهعنوانتاکســیرانبرتر،»علی
تقیزاده«بهعنواناتوبوســرانبرترو»صدیقهانصاری«
بهعنواندوچرخهسواربرترمنطقه١2بااهدایلوحوجوایز

نفیسقدردانیشد.

اهدای کتاب به کتابخانه های محروم 
ویژهبرنامهسیامیندورههفته
کتابجمهوریاسلامیبرای
دومینباربااهدای۳2۵۰نسخه
کتاببهکتابخانههايمحروم
برایترویــجوتبلیغفرهنگ
کتــابوکتابخوانیازســوی
فرهنگسرایرازیاجراشد.ایناقدامباهدفانتقالاندیشه
وآگاهیبهگروههایمختلفجامعه،ترویجفرهنگکتاب
وکتابخوانیوافزایشسرانهمطالعهبیننوجوانانبهدبیری
کتابخانهرازیاجراشــد.اینبرنامهازسویفرهنگسرای
رازیبامشــارکتوهمکاریکتابخانههایتحتپوشش
سازمانفرهنگی-هنریشــهرداریتهرانبرایدومین

سالمتوالیصورتگرفت.

خـبر

روایتیخواندنیازروزهایجنگ،ازدواجوهمهگیریکرونا
پرستار عملیات بیت المقدس در صف اول اردوی جهادی

در هشت ،نه  سالگی، وقتی بچه های 

زهرا بلندیگزارش
روزنامهنگار

هم سن و سالش دنبال خاله بازی 
بودند، او به پرستار محل معروف 
بود. دلش پر می کشید برای کمک به پیرزن دیواربه دیوار خانه شان و 
برای دستگیری از همسایه های سالخورده و ناتوان آب دستش بود 
زمین می گذاشت. این خصوصیات حالا هم در ظاهر و باطن زندگی اش 
خودنمایی می کند. خیلی کم سن و سال بود که پرستاری شد عادتش. 
بدون اینکه کسی ترغیبش کند، خودخواسته از خرید مایحتاج تا 
انجام امور روزانه ســالمندان محله را به عهده می گرفت. هروقت 
می فهمید کسی بیمار شده هر کاری که از دستش برمی آمد برای او 

انجام می داد.

پرستار مجروحان عملیات بیت المقدس
سالهایکودکیونوجوانی»فرخندهشمس«درشهرستانمراغهاینگونه
گذشتوتجربهزندگیبهاینسبکوسیاقدرگذرزمانباعثشدبرود
سراغاصلش؛تبدیلشدنبهیکپرســتارواقعی.خانوادهاوسال۵۵به
محلهگلبرگمنطقه٨تهرانکوچکردندواوخودرابرایورودبهدانشگاه

وخواندندرسپرستاریآمادهکرد
وقتی می خواستم راهی خط مقدم شوم

فرخندههجده،نوزدهســالهآنروزگار،هنوزابتدایراهبودوتاپرستار
واقعیشدنفاصلهداشت،امادرروزهاییکهجوانانوطندرخط
مقدمجبههجانشانراکفدستگذاشتهبودند،باروحیهای
مملوازنوعدوستیمنتظراعزامبهجبههوقدمبرداشتندرراه

کمکرسانیبهمجروحانجنگیبود؛»وقتیاعلامشدکه
جبههبهکادردرمانوپرستارنیازدارد،انگارنیرویی

قدرتمندمرابهرفتنفرامیخواند.2برادرمدرجبهه
بودندوپدرمهمدرپادگانخدمتمیکرد.در
چنینشرایطیمجوزرفتنرابهسختیازمادرم
گرفتموهمراهدیگردوستانواعضایانجمن،
راهیاهوازشدیم.ســال۶١بودكهدربخش

آیسییویفرودگاهاهوازمشغولشدم.«

اشــک ریزان برای مجروحی که انگار 
برادرم بود

ذهنشپرازخاطرههایآنروزهاست.اشک
درچشــمانشحلقهزده:»مجروحانبدحال
راپیشمــامیآوردندتابعــدازاینکهکمی
وضعیتشانثابتشدبهبیمارستانهایدیگر
شهرهاانتقالدادهشــوند.یکباریکمجروح
راآوردندکهپایشقطعشــدهبود.خونریزی
اســتخوانفموربهحــدیبودکهنمیشــد
تشخیصدادمشکلشچیست.تنهاکاریکه

توانستمانجامبدهماینبودکهدستمرارویمحلخونریزیبگذارم.در
اینحینفقطاشکمیریختمومجروحمراآراممیکردومیگفت:خواهر

چراگریهمیکنی؟«

آغاز زندگی مشترك با جانباز ۵۰درصد
بعدازعملیاتیکماههوآزادیخرمشهر،وقتیبهتهرانبرگشتبازهم
دلشآراموقرارنداشتوحینتحصیلبرایخدمتبهبخشمجروحان
جنگیبیمارستانلبافینژادرفت؛»ســال۶2ازدانشگاهفارغالتحصیل
شدم.آنروزهاخیلیازدخترهابرایاداکردندینشانبهجوانانیکه
برایخاکمیهنبهجبههرفتهبودندازدواجبامجروحانجنگیراانتخاب
میکردند.منهمیکیازآنهابودم.باخدایخودمعهدبستمکهاگر
روزیقصدداشتمازدواجکنم،گزینهامازدواجبایکمجروحجنگی

وجانبازباشد.«
همیناتفاقهمدرمسیرزندگیاشرخداد؛»پسر2١سالهای
کهپساز2١ماهخدمتدرجبهه،جانباز۵۰درصدشده
بودبعدازترخیصموقت،برایعوضکردنپانسمانها،
بررســیوضعیتشوگرفتنگازوباندبهبیمارستان
لبافینژادمیآمــد.طیاینرفتوآمدهــایکباراز
منخواســتگاریکرد.منهمبانیتــیکهدردل
داشتمخانوادهامراراضیکردمتابتوانمبهاوجواب
مثبتبدهم.باپذیرفتنهمهسختیهایپرستاری

مداومازاو،بعدازیکهـــفتهبا
محمدصفدری،مجروحوجانباز
۵۰درصدجنگ،سرسفرهعقد

نشستیم.«

خانوادگی در صف اول گروه جهادی 
بعداز2۵ســالخدمتدربخشهاوبیمارســتانهایمختلفی
مثلبیمارستانمفیدوبیمارســتانامامحسین)ع(،سال١۳٨۹
بازنشستهشــداماحتیبازنشســتگیهمباعثنشــداینبانو،
پرســتاریراکناربگذارد:»دخترمصاحب2فرزنددوقلوشــده
بودکهیکیازآنهادچاربیماریبــودونیازمندمراقبت.دائماورا
بیمارستانمیبردمودرخانههمخودمبهاورسیدگیمیکردم
تااینکهشرایطشبهترشــد.امادرهمانبرههبودکهکروناآمد
ودیدننگرانیهــایمردمدوبارهاجازهندادمنیکجابنشــینم.
دنبالاینبودمکهبههرطریقیبهمــردمکمککنم.زنگزدم
بهانجمنبازنشستگیدانشــگاهعلومپزشکیوخودمرابهعنوان
نیرویداوطلبمعرفیکردم.گفتندسامانه۴۰۳۰نیرومیخواهد
ومنهمفورابهعنوانکارشناسدرآنجامشغولکارشدم.بعداز
مدتی،تصمیمگرفتماینبارباگروهیاسفاطمیهمکاریکنم
وحدود۳سالاستکهبااینگروهجهادیهمراههستم.حداقل
ماهییکبارباسفربهنقاطمحرومازروســتاهایاطرافتهران
تاروستاهایآبادان،مشــهدو...بهمردمکمتربرخوردارخدمات
پزشــکیعمومی،دندانپزشکی،مامایی،روانشناســیو...ارائه
میکنیم.خوشبختانههمسرمهمدربخشتدارکاتوپشتیبانی
باماهمراهاســتوباخیالراحتدرجاییکهعشــقوعلاقهام

آنجاست.«

نخبهمحله

خلاقانه درس بخوان!
»سپهرعباسی«،١2ســاله،یکیازدانشآموزان
خلاقپژوهشسرایجوانمنطقه۵است.عباسیبا
ساختژلمویگیاهیتوانستمقاماولجشنواره
جابربنحیانرابهدستآوردوعنواندانشآموز
پژوهشگربرترراکسبکند.عباسیدربارهموفقیت
ساختژلگیاهیمیگوید:»مدتهادربارهژل
مویگیاهیتحقیقکردم.نتیجهکارموفقیتآمیز
بود.ژلموییســاختمکهحالتدهندهقویمو
است،پایهگیاهیدارد،تقویتکنندهوضدشوره
وضدخارشاستوخواصزیادیبرایمودارد.«
اوپژوهــشرامهمترینبخــشازتحصیلیک
دانشآموزمیداند؛»درسخواندنزمانیارزشمند
اســتکهبتوانیازآنبهرهمفیدببری.پژوهش،
درکمطلبراافزایشمیدهــد.درمدتیکهبا
پژوهشسراآشناشدموروشتحقیقرایادگرفتم،
برایمنبسیارمفیدبودهاست.«عباسیاماباابراز
تأسفازاینکهدانشآموزانفقطرویدرسخواندن
متمرکزمیشوندوکادرمدرسههمچندانوارداین
مقولهنمیشوند،ازنبودحمایتها
گلهمیکنــدومیگوید:»وقتی
ایــدهایراارائــهمیدهیــمو
پژوهشبهنتیجهمیرسد،باید
موردحمایتمعنویهم
قراربگیرد؛یعنینباید
دســتاوردهایماندر
کمــدخانــهخاک
بخــوردوانگیزههااز

بینبرود.«
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